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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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»پارســال این موقع ایــن پیاده رو جای 
ســوزن انداختــن نداشــت. از همــه جا 
خریــد؛  بــرای  جــا  همیــن  می‌‌آمدنــد 
شهرســتان‌ها.  و  تهــران  هیأت‌هــای 
بســاط ابزار تعزیه فروش‌ها هم به راه 

بود. چه برو و بیایی.«
ایــن را می‌گوید و نگاهــش روی پرچم 
خیــره  یاحســین)ع(  دوختــه  نیمــه 
دوختــن  مشــغول  دوبــاره  می‌مانــد. 
می‌شــود. نــخ ســبز روی پارچــه ســیاه 
پــر  را  می‌نشــیند و قوس‌هــای نوشــته 

می‌کند.
خیابــان  راســته  در  مغــازه  ایــن 
ناصرخســرو 80 ســال قدمــت دارد، از 
وقتــی کــه عبــاس جلالــی، پرچــم‌دوز 
قدیمــی هنــوز بــه دنیــا نیامده بــوده و 
عمویش در پرچم دوزی مشغول بوده 
و بعدهــا بیــرق کســب و کار خانوادگی 
را بــه دســت بــرادرزاده داده و خودش 

رفته است.
 دور و برش را بیرق‌های دوخته شده و 
پرچم‌های آماده افراشتن پوشانده‌اند 
و بــا صــدای چــرخ خیاطــی دو همکار 
جوردرآمده‌انــد.  خــوب  قدیمــی، 
»هرســال از عیــد غدیــر بــه بعــد دیگر 
اینجا شــلوغ می‌شــد. ما 5، 6 تا مغازه 
هســتیم که در طول ســال کار می‌کنیم. 
غیــر از مــا در ایــن ایام از جاهــای دیگر 
از  می‌کردنــد.  بســاط  می‌آمدنــد  هــم 
یــک ماه قبــل محــرم، یک قســمت از 
اجــاره  را  فروشــی  لبــاس  مغازه‌هــای 
می‌کردنــد و ابــزار عــزاداری دهــه اول 
محرم را می‌فروختند. امسال به‌خاطر 
بیماری کرونا و پروتکل‌‌هایی که دولت 
محــرم  لــوازم  کــه  مغازه‌‌هایــی  داده، 
می‌‌فروختند هم دیگر فروشی ندارند، 
چه برســد به آنها که موقت می‌آمدند 
و فقــط در ایــن ایــام از ایــن راه درآمــد 
داشــتند. فروش طبل و ســنج و زنجیر 
به‌خاطــر اینکــه ایجاد تجمــع می‌‌کند، 
پرچــم  فــروش  فقــط  اســت.  ممنــوع 

مجــاز اســت چــون ربطــی بــه تجمــع 
نــدارد و می‌‌تواننــد در خیابــان آویــزان 
کننــد، همان‌طــور کــه برای عیــد غدیر 
هــم پرچــم گرفتنــد از مــا و در خیابان 
و ســر در خانه‌هــا نصــب کردنــد. الان 
همین ایســتگاه‌‌های صلواتی که جمع 
شده، کلی از درآمد همین فروشندگان 
بیــرق و پرچــم را کم کرده اســت چون 
الان  بــود.  زیــاد  آنهــا  بــه  فروشــمان 
هــم  و هیأت‌‌هــا  گفته‌‌انــد در مســاجد 
تجمــع نکنیــد. از یک طــرف قیمت‌‌ها 
هم نســبت به پارســال ســه برابر شــده 
و در کنــار کرونــا باعث شــده کــه کار ما 

کسادتر باشد.«
 او بــه جلوی در مغــازه و جایی که یک 
بیرق ســیاه حاشــیه دار آویزان اســت، 
ایــن  و می‌‌گویــد:»الان  اشــاره می‌‌کنــد 
چاپی‌‌هــا را کــه قبــاً 8، 7 هــزار تومــان 
می‌خریــم  خودمــان  می‌فروختیــم، 
14 هــزار تومــان و 20 هــزار تومــان باید 
بفروشــیم. قیمــت پرچم‌هــای دوخته 
هــم از 150 هــزار تومــان بــرای انــدازه 

متوسط شروع می‌شود.«
اورامی‌نــژاد  صــادق  محمــد  بــرای 
اهــل کردســتان هــم کــه سال‌هاســت 
ســر خیابــان ناصرخســرو پــر علامــت 
می‌فروشــد، امســال کســادترین سالی 
اســت کــه در ذهنــش ســراغ دارد. در 
احاطه پرهــای رنگی نشســته و منظره 
آدم‌هــای  می‌کنــد؛  تماشــا  را  مقابــل 
ماســک‌زده که با عجلــه در حال آمد و 
شد هستند. بازار دیگر از تفرج‌کنندگان 
خالــی شــده و کمتــر کســی را می‌شــود 
دیــد کــه بــه قصــد گشــت و‌گــذار آمده 
از  قبــل  مــاه  دو  از  »هرســال  باشــد. 
محرم ســرمان شــلوغ می‌شــد. امسال 
فروش صفر اســت. در واقع هنوز هیچ 
فروشــی نداشــته‌ام و فکر هم نمی‌کنم 
تــکان  بــاد  در  پرهــا  بشــود.«  خبــری 
می‌خورنــد؛ نارنجی، ســبز، ســرخابی، 
آبــی. از مراکــش آمده‌انــد.  مرد حرف 

امسال فقط پرچم‌‌ها افراشته می‌‌شوند
گشتی در راسته فروشندگان لوازم عزاداری محرم در خیابان ناصرخسرو

هیأت امسال با سال‌های قبل چه فرقی دارد؟ یکی از 
بچه‌ ها جواب می‌دهد:»باید فاصله‌مان را حفظ کنیم. 

ماسک بزنیم و طبق پروتکل رفتار کنیم.« تقریباً از هرکه در 
این راسته سؤال می‌کنم، چه فروشنده و چه خریدار، همه 
نامی از پروتکل می‌برند و این نشان می‌دهد که در جریان 
اخبار و اطلاعیه‌های وزارت بهداشت و ستاد کرونا هستند

مریم طالشی
گزارش نویس

دیگری ندارد. ســکوت می‌کند و دوباره 
به‌منظره روبه‌رو خیره می‌شود.

هیــأت  بچه‌هــای  خیابــان  ســوی  آن 
شــهرک ولیعصــر یا به قول خودشــان 
اوشــاخلاری«  ولیعصــر  »شــهرک 
امــا شــور و حال شــان دســت کمــی از 
ســال‌های پیش ندارد. 14، 13 ساله‌اند 
آمده‌انــد  زده‌انــد.  ماســک  همگــی  و 
خریــد برای چلچــراغ هیــأت. دارند با 
پرفــروش کنار خیابــان چانــه می‌زنند 
کــه پرهایــش به بزرگــی و پُــری پرهای 
مراکشی نیستند اما ارزانند و به صرفه.

هیــأت امســال بــا ســال‌های قبــل چه 
جــواب  بچه‌هــا  از  یکــی  دارد؟  فرقــی 
حفــظ  را  فاصله‌مــان  می‌دهد:»بایــد 
کنیــم. ماســک بزنیــم و طبــق پروتکل 
رفتــار کنیــم.« تقریبــاً از هرکــه در ایــن 
راســته ســؤال می‌کنــم، چه فروشــنده 
و چــه خریــدار، همــه نامــی از پروتکل 
می‌برنــد و ایــن نشــان می‌دهــد که در 
وزارت  و اطلاعیه‌هــای  اخبــار  جریــان 

بهداشت و ستاد کرونا هستند.
مــرد جــوان کــه همــراه بچه‌هاســت و 
سرپرســت گــروه به‌نظــر می‌رســد، در 

ادامه حرف پسرنوجوان شروع می‌کند 
بــه توضیــح دادن:»هیــأت امنــا گفتــه 
چلچراغ داخــل هیأت می‌ماند و اکیداً 
هم خارج نمی‌شــود کــه باعث تجمع 
نشود. گفته‌اند هرچه وزارت بهداشت 
بگوید، ما به آن عمل می‌کنیم و کاری 

غیر از آن نمی‌کنیم.«
خواننــده  خــودش  محمــدی  فــرزاد   
اســت و دوتا آهنگ هم بیرون داده که 
یکــی از آنها برای امام رضا)ع( اســت. 
او بــرای هیــأت هــم مداحــی می‌کند. 
می‌گوید:»مــا خودمان هیأتی هســتیم 
و ایمان‌مان بهمان می‌گوید باید آیین 
محرم و عزاداری برای سیدالشهدا)ع( 
را زنــده نگــه داریــم امــا عقلمــان هم 
حکم می‌کند ســامت خــود و دیگران 
را به‌خطــر نیندازیــم چــون جــان هــم 
ارزش دارد و بایــد در حفــظ آن تلاش 
کنیــم. وقتی بیــرون برویم بــه هرحال 
نزدیــک می‌شــویم و نفس‌هــا بــه هم 
می‌خــورد و آنقــدر نمی‌شــود مراعات 
کرد و جلوی انتقــال ویروس را گرفت. 
هیــأت  در  فاصلــه  حفــظ  بــا  الان  مــا 
عــزاداری می‌کنیــم و اگــر هیــأت امنــا 
اجازه دهد، بیــرون هم با همان حفظ 
فاصلــه می‌رویم. الان مثــاً اگر 50 نفر 
داخــل هیأت بودند، گفته‌اند بیشــتر از 
30 نفر نباید توی حســینیه باشــند. آن 
20 نفــر می‌تواننــد در خانــه عــزاداری 
کنند. در مورد غــذا هم دیگر در داخل 
و  نمی‌شــود  خــورده  غذایــی  هیــأت 
بســته‌بندی بهداشتی می‌شود و بیرون 
داده می‌شــود که هیچ تجمعی نباشد. 
به‌هرحــال ایــن ویــروس خطرنــاک و 
بســیار مسری است. دیشب شنیدم که 
پدر یکی از بچه‌های هیأت کرونا گرفته 
و خیلــی ناراحــت شــدم.  بایــد بــرای 
حفظ ســامتی همدیگر تــاش کنیم. 
امام حســین)ع( هم دوســت ندارد ما 

آسیب ببینیم.«
برخلاف آنچه فکــر می‌کردم خبری از 

فــروش ماســک‌های طرح عاشــورایی 
نیســت. یکــی از مغازه‌دارهــا می‌گوید 
چنــد نمونه برای فــروش آورده بودند 

اما استقبال زیادی نشد.
فروشــندگان  دیگــر  از  رازی  مســعود 
کــه 20 ســال  پرچــم فروشــان  راســته 
اســت در ایــن حرفــه مشــغول بــه کار 
اســت می‌گوید:»امســال از شهرســتان 
هم هنوز کســی برای خریــد نیامده در 
حالی که هرســال مشــتری از شهرهای 
مختلــف زیــاد داشــتیم و نماینــدگان 
هیأت‌هــا برای خرید می‌آمدند. خیلی 
هیأت‌هــا مثل قبــل برگزار نمی‌شــوند 
مثلًا در یزد شــنیده‌ام که خیلی تکیه‌ها 
تــا ســامتی مــردم  را برپــا نمی‌کننــد 
حفــظ شــود.طبعاً کرونــا مثــل خیلــی 
مشــاغل دیگــر روی کار مــا هــم تأثیــر 

گذاشته است.«
بــا  بچگانــه  ســیاه  شــرت‌‌های  تــی 
نوشــته‌های ســبز و قرمز یاحســین)ع( 
از  یکــی  ورودی  یاابوالفضــل)ع(  و 
مغازه‌هــا به‌عنــوان نمونــه روی دیــوار 
نصــب شــده‌اند. کنارشــان یــک کارتن 
زنجیــر کوچــک هــم هســت. دو ســال 
قبــل کــه بــرای تهیــه گــزارش بــه این 
والدیــن  خیلــی  بــودم،  آمــده  راســته 
بــا بچه‌هایشــان آمــده بودنــد تــا برای 
محــرم خرید کنند؛ از پیراهن و ســربند 
و زنجیــر گرفتــه تــا ســنج و طبل‌هــای 
کوچــک. بچه‌هــا خصوصاً پســربچه‌ها 
همــان  از  و  دارنــد  دوســت  را  محــرم 
بچگــی آیین‌هایــش را فــرا می‌گیرنــد. 
حالا با اینکه دیگــر خبری از خریداران 
کوچک و بزرگ نیست، اما بوی محرم 
را می‌شود در همین بازار خلوت حس 
کــرد. پرچم‌های آویخته یاحســین)ع( 
البته هروقت ســال هم که از این راسته 
خیابــان ناصرخســرو بگذرید، شــما را 
یــاد محــرم می‌انــدازد که به‌قــول مرد 
آدم  دل  تــوی  بایــد  خواننــده،  جــوان 

باشد یادش.


